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 «ن مع ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل » 

 عرض کردیم نکاتی را تنبیها باید یادآوری کنیم، در جلسه گذشته یک مطلب را ذکر کردیم. 

 تنبيه دوم: 

قاعده الزام ابتدائا جاری نمی شودد، یننی عم  به قاعده الزام ابتدائا جریا  ییدا نمی کند، تتدجه به ای  نکته شاید بسیاری ا   

به قاعده الزام، ابتدائا، ای  است که ما خددما  مدردش را فراهم کنیم، یننی سؤالات و شبهات را برطرف کند( منظدر ا  عم  

مث  اینکه یک شوینه که بی  نبیذ را ررام می داند، بوداهد به واسوطه قاعده الزام بیدید م  می تدانم نبیذ را به آنها بوروشم،   

آ  منتقد هسووتند، یط طبق قاعده الزام فروش نبیذ به چد  آنها رلال می دانند و م  آنها را ملزم می کنم به آنچه که آنها به 

آنها جائز اسووت، نه این ا م رای قاعده الزام نیسووت، قاعده الزام ابتدائا قاب  عم  نیسووت، بلکه باید مدردش فراهم شوودد و  

دش را ه مدرمصولتت  اقتاواک کند، به واسوطه آ  مصولتت قاعده الزام را جاری کنیمل مث  تقیه، قاعده تقیه اینطدر نیست ک    

خددما  بتدانیم ای اد کنیم، یننی کاری کنیم که مدرد قاعده تقیه فراهم شووودد، بند بوداهیم به قاعده تقیه عم  کنیم، تقیه در 

جایی جاری می شودد که خدف و گما  رورر جانی یا امثال آ  برای ما باشد و ما برای روظ هاهر یا برای تسهی  در امدر   

تقیه می تدانیم طدری عم  کنیم یا به گدنه ای سوو  بیدئیم که دف  ررری شدد که گما  و خدف  خددما  به اسوتناد قاعده  

آ  وجدد دارد این ا هم همی  طدر است، قاعده الزام در جایی جاری می شدد که مثلا کسی ا  موالوی  ا  دنیا رفته ارثی قرار 

غیر مشورو  طلا  داده شده و شو  می خداهد با او   اسوت ا  آنها به یک امامی برسود، یا مث  مسو له  وجه که به طلا    

ا دواج کند. تکه ای  هم براساس مصالتی است که یا منونتی برای ما دارد یا ما ا  ای  طریق می خداهیم استواده کنیم که ای  

 اد ینه ها و با ایهم مبتنی بر مصووالتی اسووت لذا باید تدجه کرد که قاعده الزام اینطدر نیسووت که ابتدائا بدو  وجدد ای   م 

 مدردش بوداهیم به آ  عم  کنیم.

 سؤال:

 چه ماننی دارد که مدرد قاعده الزام را خددما  ای اد کنیم؟

 استاد:

چد  قاعده الزام برای تنظیم تنام  و تنایش مسولمی  یا شوینیا  با غیر شینیا  می باشد، چد  ای  تناملات اجتنان نایذیر   

استل اگر هر گدنه ارتباط ممند  می شد و قرار بدد ما بر آنچه که سائر اقدام و ییروا  سائر ادیا  و مذاهب به آ  منتقدند اثر 
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مترتب نمی کردیم مدجب عسور و ررج و اختلال در نظام اجتماعی می شود، موصوددا در دنیای کندنی که ای  اختلاط ها    

 است که چد  اساس ای  قاعده بر ای  مس له استدار است و ا  طرف دییر مصلتترروری است. لذا تدجه به ای  نکته مهم 

و اسووتواده ملزم هم مدرد نظر اسووت لذا ابتدائا ما نمی تدانیم مدرد آ  را ای اد کنیم مانند بقیه که نمی تدا  مدردش را ای اد  

 کرد. 

خددما  نمی تدانیم ابتدائا ای  کار را با ای اد مدرد و یط قاعده الزام در جایی است که مدرد و  مینه اش فراهم شده باشد و 

 مینه اش ان ام دهیم. لذا در همه ای  مدارد اگر عملی را آنها ان ام دهند که ا  دید آنها دتیح و ا  دید ما باط  باشد، ما می 

ه ق  شدد و ما بوداهیم ابتدائا به استناد قاعدتدانیم به استناد قاعده الزام آنها را ملزم کنیم، اما بدو  اینکه عملی ا  ناریه آنها وا

 الزام هر چه را که آنها رلال و دتیح می دانند ما اثر دتت بر آ  بار کنیم، جائز نیست. 

البته چد  ما برای قاعده الزام دامنه وسینی را قائ  شدیم، خیلی هم بنید نیست که کسی به استناد ای  قاعده، ادعا کند که همه 

م جائز می باشد. ولی به هر رال باید به ندعی یک مصلتت یا استواده ای برای ای  شو  داشته باشد، مثلا در ای  مدارد ه

نبیذ ممک  اسوت کسی ادعا کند که ای  شو  می خداست دور بریزد و اگر ای  را بوروشد یک استواده ای و منونتی برایش  

 دارد. 

سوت که به هر رال قاعده الزام چد  براساس آ  ادله مبتنی بر روظ نظام و  یط نکته ای که باید مدرد تدجه قرار گیرد ای  ا

جلدگیری ا  عسور و ررج و برای یرهیز ا  اختلال در نظام  ندگی اسوت، یک طریقه عقلائی است لذا به ندعی ما عدد یک   

 در که در تقیه ناهر به مداردیمصولتت و فائده و استواده ای را برای ملزم لتا  می کنیم و مث  قاعده تقیه می گدئیم همانط 

است که ه  ررر وجدد دارد و برای یرهیز ا  آ  رو به تقیه آورده می شدد و اگر در جایی ه  ررر نباشد نمی تدا  به تقیه 

عم  کرد، یط گدیا هرف و مدرد  قاعده تقیه ای  است. در مدرد قاعده الزام هم در واق  یک مصلتتی باید باشد و مدردی 

ا برای مکلف ییدا شده یا اگر هم خددش ای اد کرده، به خاطر مصلتت مهمتری بدده، بدو  جهت کسی نمی تداند اسوت که ی 

 به قاعده الزام تمسک کند. البته در ای  رابطه مطلب دییری هم هست که در آینده اشاره خداهیم کرد. 

 تنبيه سوم: 

 کم واقنی؟ به طدر کلی آیا مواد قاعده الزام یک رکم هاهری است یا ر

در بناووی مدارد قاعده الزام، مث  طلا  دو رکم وجدد دارد: یننی دو اتوا  دوودرت می یذیرد، یکی وقد  طلا  ا  ناریه  

ملزم، تموالف همسرش را طلا  می دهد( و دییری تزویج یا ا دواج ای  مرد با    او. ما یک مس له داریم به عندا  دتت 

والف، مس له دوم جدا  تزویج با ای   وجه می باشد، البته جدا  تزویج و مشروعیت یا عدم دتت طلا  ای   وجه تدسط م

نکاح با ای     متور  بر دوتت طلا  آ     تدسط شدهرش می باشد در ای  مدارد باید دید مواد قاعده الزام چیست؟ آ   

عم  ملزم نسبت به او؟ اینکه گوته رکمی که با قاعده الزام ثابت می شدد آیا دتت عم  موالف است یا مشروعیت و جدا  

می شودد مواد قاعده الزام رکم واقنی اسوت یا رکم هاهری منظدر ا  رکم واقنی مس له طلا  است یا تزویج با آ   وجه   

  .مطلقه؟ البته در همه مدارد قاعده الزام اینطدر نیست بلکه فقط یک مس له است
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ای که طبق عقیده آنها به م  می رسد ولی طبق عقیده م  مربدط به طبقه مثلا در مدرد تنصویب، فقط مس له جدا  اخذ ارثیه  

دییری اسوت، مطرح اسوت. آنچه در ای  مقام مدرد نظر اسوت ای  است که آیا رکم مستواد ا  قاعده الزام یک رکم واقنی    

 است یا هاهری؟ به عبارت دییر متنلق الزام و یا ملزم به رکم واقنی است یا هاهری؟

رد مسو له طلا  همانطدر که در مبار  گذشوته هم مطرح شده، ا  آ  دتت هاهری طلا  استواده می شدد، یننی   اما در مد

آ  طلا  دتیح است هاهرة، هاهرا که گوته می شدد یننی به رسب رکم واقنی اولی دتیح نیست. قاعده الزام که دتت را 

یا دتت آ دتتای  طلا  و اثر دتت بر آ  مترتب ک ، ای  اثبات می کند، به ای  منناسوت که می گدید ترتیب اثر بده بر  

واقنی اسوت، یننی به عندا  رکم واقنی اولی اسوت؟ یا دتیح است به عندا  رکم واقنی ثاندی؟ یا دتیح است به عندا    

 رکم هاهری؟ 

 آ  گاه بر ای  اساس، نکاح با ای   وجه، مباح است. اینها به هم مرتبط می باشند. 

  مس له ای  است که در این ا مواد قاعده الزام قطنا یک رکم واقنی اولی نیستل چد  مشو  است که رکم به هر رال اد

 واقنی اولی بطلا  است، در همه مداردی که بیا  شد یا بطلا  است، یا عدم دتت است یا تتریم است. 

یا  شوود در این ا دو رکم وجدد دارد ا  اما آیا رکمی که این ا گوته می شوودد رکم واقنی ثاندی اسووت یا هاهری؟ اینکه ب

کلمات بنای استواده می شدد مواد قاعده الزام هما  اباره نکاح است نه مس له طلا ، یننی آنچه ما با قاعده الزام م ا  می 

دلا ا شدیم ان ام دهیم، اباره و مشروعیت نکاح با ای     است. یط بنای گما  کرده اند مواد قاعده الزام در مس له طلا ،

تدجه به خدد طلا  ندارد، بلکه جدا  تزویج و نکاح با ای    ، مطرح اسوت؟ یننی آیا می شدد با ای     ا دواج کرد یا نه؟  

به طدر کلی در فروعاتی که مربدط به قاعده الزام است، باید آ  رکمی که مواد قاعده الزام است منلدم شدد که در هر مدردی 

ه تنصیب آ  رکمی که می خداهیم بدانیم واقنی ثاندی است یا یک رکم هاهری است، مس له آ  رکم چیست. مثلا در مس ل

مشروعیت اخذ میراث است. یا مثلا در مدرد نما  میت موالف، یننی مشروعیت دلاة به نتدی که موالوی  می خدانند، به هر 

ی ثاندی یا هاهری چه رکمی اسووت؟ هر چه رال مطلبی که باید این ا به آ  تدجه شوودد، ای  اسووت که منظدر ا  رکم واقن

باشوود، باید با تمام فروعات و تطبیقات مربدط به ای  قاعده منطبق باشوود، یننی ای  در همه اینها بتداند جریا  ییدا کند. آ   

ا  رکمی که مت  بت  است که آیا واقنی است یا نه، در واق  هما  رکمی است که ملزم دییری را به آ  الزام می کند. هم

 که مدرد قاعده الزام است، به عبارت دییر هما  رکمی که دییری به آ  ملزم می شدد.

 سؤال:

 چه ثمره ای بر ای  بت  مترتب است؟

 استاد:

فرقش لن  در یک فرعی هاهر می شودد، البته فائده علمی دارد چد  عملا ممک  است آنها ا  یک راه دییری مس له را ر   

کسی ا  اه  سنت  نش را طلا  دهد عل  غیر السنة، سپط مستبصر شدد، اگر ای  مستبصر شد کنند.( و آ  جایی اسوت که  

آیا ای   وجه مطلقه ای که الآ  به  وجیت امامی در آمده بر مییردد به آ  شوصی که مستبصر شده یا به رال خددش باقی 
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تقاد است، یننی تا  مانی که  وج سنی بدده و می ماند؟ اگر گوته شدد رکم هاهری است و رکم هاهری دائر مدار بقاک آ  اع

الآ  آ  جهتی که به واسوطه آ  طلاقش دتیح بدد مرتو  شده. البته ای  طبق نظر بنای ها می تداند ثمره عملی باشد. شاید  

 در ای  فر  ا  نظر عملی چندا  فرقی نکند، ولی فر  دییری هست که در جلسه آینده آ  را بیا  خداهیم کرد.

 سؤال:

اسواسا چه اشکالی دارد ما رکم قاعده الزام را یک رکم اولی بدانیم که مث  مدارد عام و خا  می باشد، یننی همانطدر که  

در ارکام اولیه عام و خا  داریم که بنای مدارد استثناک شده این ا هم رکم اولی طلا  غیر مشرو  منلدم است ولی نسبت 

 اک شده، لذا ای  هم رکم اولی است. به موالف و در مدارد قاعده الزام استثن

  :استاد

یا  ه آینده باگر چه بناوی ای  را گوته اند که ای  یک رکم اولی اسوت، ولی ای  مطلب مهم نیسوت. تدرویح آ  را در جلس    

 .خداهیم کرد انشاکالله

 «لله رب العالمینالحمد»


